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شهر و ديزاين در پرسش
ــات  � جلس ــه  ادام در 

ــنبه هاى «پرسش»  پنجش
ــمينارى با  ــن هفته س اي
ــهر و ديزاين»  ــوان «ش عن
ــه برگزار  ــن موسس در اي
ــن  اي در  ــد.  ش ــد  خواه
ــك روزه بيژن  ــمينار ي س

ــق و امير اثباتى گفت وگو  ــورى با ابراهيم توفي صيف
ــهر  ــى هماهنگى ديدارى ش خواهد كرد و به بررس
ــت ابراهيم توفيق  ــران مى پردازند. در اين نشس ته
ــعه  با موضوع «تهرانِ فرّار» و امير اثباتى درباره «توس
ــخنرانى مى كنند. اين جلسه از  توسعه نيافتگى» س
ــنبه 19 دى ماه در محل  ــاعت 16:30 روز پنجش س
موسسه واقع در خيابان وليعصر، ضلع شمالى پارك 
ساعى، كوچه ساعى يكم، شماره هفت برگزار مى شود. 
علاقه مندان مى توانند براى اطلاعات بيشتر با تلفن 
5-88658603 تماس بگيرند يا به سايت موسسه به 

آدرس qporsesh.ir مراجعه كنند. 

آيا سرمايه دارى آينده اى دارد؟ 
ــه  � ادام در  ــن  همچني

زمستانه  ــگفتارهاى  درس
هفته ــش  پرس ــه  موسس
آينده دوره «آيا سرمايه دارى

با تدريس  آينده اى دارد؟» 
پرويز صداقت آغاز خواهد 
ــگفتار  ــد. در اين درس ش

ــناخت ديدگاه هاى نظريه پردازان  تلاش مى شود با ش
ــتم جهانى و جامعه شناسان تاريخى اين  مكتب سيس
پرسش  به بحث گذاشته شود. اين گروه از نظريه پردازان 
ــاهد  ــه در دهه هاى آينده ش ــى مى كنند ك پيش بين
ــگرف خواهيم  ــوك هايى شگفت  و چالش هايى ش ش
بود. آنان ركود بزرگ سرمايه دارى در سال هاى اخير را 
پيش درآمدى بر دگرگونى هاى بزرگ در سال هاى آتى 
مى دانند. به نظر آنان، افول نرخ سود و افزايش روزافزون 
ــت محيطى سرمايه دارى  هزينه هاى اجتماعى و زيس
چشم انداز تيره اى در برابر آينده اين سيستم اقتصادى 
ــرمايه دارى  ــگفتارهاى «آيا س ــت. درس ــرار داده اس ق
ــنبه 23 دى ماه از ساعت 17 تا  آينده اى دارد؟» دوش
19 آغاز مى شود و تا شش جلسه ادامه خواهد داشت. 
ــش ها از منظر  ــگفتار هريك از اين پرس در اين درس
نظريه تحليل سيستم هاى تاريخى- جهانى ارزيابى و 

بديل هاى پيش رو بررسى و شناسايى مى شود.

  خبرخوان انديشه

اميركبير از پندار تا واقعيت
ــينه اجتماعى هر دو  ــت است كه پيش اين درس
يكسان بوده و وابسته به طبقات پايين اجتماع بودند 
ــترده اى  ــوداى تغيير و تحولات گس و هر دو نيز س
داشتند و در نهايت با مخالفان زيادى روبه رو شدند، 
اما رضاخان در محيط خشك، خشن و بسته نظامى 
پرورش يافته بود و به جز زبان سرنيزه و خشونت، نه 
زبان ديگرى را مى دانست و نه چيز ديگرى را آموخته 

بود و نه فرهنگ و تمدن ديگرى را تجربه كرده بود.
 اما اميركبير در دستگاهى پرورش يافته بود كه 
ــتند.  در راس آن عباس ميرزا و قائم مقام ها قرار داش
ــت سرباز و افسر نظامى  معلمان وى نيز نه يك مش
ــن و فرهيخته ترين رجال عصر  قزاق، بلكه اديب تري
خود بودند. به علاوه امير در روسيه افق هاى ديگرى 
ــود، در ارزروم فكر اصلاحات را لمس كرده  را ديده ب
بود و بالاخره از طريق ترجمه آثار غربى، تا حدودى با 
فكر و انديشه اروپايى آشنا شده بود و به قول خودش 
حتى خيال ايجاد كنستى توسيون (مشروطه) داشت 
ــاه، مشروطه  و منتظر موقع بود.  در حالى كه رضاش
ــنت و  را به زير پاهايش له كرد. (صادق زيباكلام، س

مدرنيته، صص 252 و 253) 
نويسنده كتاب قبله عالم، همچنين ضمن كوشش 
فراوانى كه براى برقراركردن پيوند ميان علل سياست 
ضدفرانسوى اميركبير با موضوع حكومت جمهورى 
ــه و نگرانى اميركبير از خطر جمهوريخواهى  فرانس
ــلطنتى  ــلطنتى اى مانند رژيم س براى يك رژيم س
ــت به  ــران كه امير خود در آن، مقام صدارت داش اي
ــت؛ بر آن است تا با همانندجلوه دادن  كار گرفته اس
ــور» در ايران كه بلافاصله پس  «مجلس امراى جمه
ــه  ــاه قاجار به وجود آمد، با انديش از مرگ محمدش

ــى در اروپا و اقدام اميركبير به انحلال  جمهوريخواه
ــور» در ايران، وجود جنبه هاى  «مجلس امراى جمه
ــتبدادگرايانه و ضددموكراتيك را در شخصيت و  اس
افكار و رفتار اميركبير اثبات كند. برخاسته از همين 
ديدگاه است كه نوشته است: «اميركبير پس از ورود 
به پايتخت، مجلس جمهور را برانداخت و بر اثر اقدام 
بى درنگ اميركبير، ديگر كسى در 10 سال آينده از 

مشورت خانه چيزى نشنيد.» (ص 164) 
برخلاف همانندسازى هاى بى بنياد و خودساخته 
ــان دادن  ــنده كتاب قبله عالم براى مطابق نش نويس
ــه در ايران  ــور» ك ــراى جمه ــس ام ــت «مجل ماهي
تشكيل شده بود با ماهيت دموكراتيك انديشه هاى 
جمهورى خواهى و حكومت هاى جمهورى در اروپا، 
مجلس امراى جمهورى كه به وسيله اميركبير منحل 
شد آشكارا فاقد هرگونه جنبه ها و الزامات دموكراتيك 
بود. چنان مجلسى در ايران صرفا تشكل و محفلى از 
ــراف فاسد، توطئه گر و قدرت طلبى بود كه تحت  اش
حمايت مهد عليا، هدف مشورت اعضاى آن معطوف 
ــب قدرت بيشتر براى  و محدود به تلاش براى كس
حفظ و گسترش منافع نامشروع طبقاتى خود بدون 

توجه به مصالح و منافع عمومى بود. 
باوجود اشتراك لفظى«جمهور» در مجلس امراى 
جمهور ايران با مجلس هاى مشورتى و حكومت هاى 
جمهورى، ميان موضوع و ماهيت مشورت و چگونگى 
عضويت در آن مجلس با ماهيت مشورت و چگونگى 
عضويت در نوع مجالس دموكراتيك و حكومت هاى 
ــورى يا حتى نوع مجلس اعيان انگليس، هيچ  جمه
نسبت و پيوندى وجود نداشت تا بتوان با استناد به آن، 
نسبت و پيوند اقدام اميركبير به انحلال آن مجلس 
را اقدامى استبدادى و ضد منافع ملى تلقى و معرفى 
ــى هاى  ــاده نگرى ها و خطا انديش كرد. اين نوع از س
نويسنده كتاب قبله عالم را تنها مى توان نمونه اى از 
ادعاهاى پرشور اما بى اساسى دانست كه نشان دهنده 

گريز از واقعيت و ستيز با تاريخ است.

فردا؛ تعطيلى كدام سينما؟ 
ــارهاى مختلفى از  ــينماها تحت فش ــو س از ديگرس
ــهردارى و اداره ماليات هستند و هرچه در  ــوى ش س
اين باره پيگيرى كرديم تا همكارى بيشترى با صنف 
ــى توجهى نمى كند.  ــينماداران صورت گيرد كس س
بنابراين چاره اى نداريم جز اينكه شاهد خاموش شدن 
ــوال اساسى اين  ــالن هاى سينما باشيم.  س چراغ س
ــت كه اين تناقض را چگونه مى توان تفسير كرد؟  اس
ــوولان، كمبود سالن هاى  ــخنان مس در گفته ها و س
سينما را مى شنويم، ولى در عمل شاهد بى رمق شدن 
ــينماها و در نهايت تعطيلى آنها هستيم.  فعاليت س
ــد؟  امروز  ــى حل خواهد ش ــره اين معضل ك بالاخ
شاهد ضرردهى سينمايى با قدمتى بيش از 50سال 
در ميدان وليعصر(عج) هستيم كه به دليل عدم تامين 
هزينه هاى خود تعطيل شده است. حال فردا منتظر 

باشيم؟   تعطيلى كدام سينما 

ادامه از صفحه اول

انديشه پنجشنبه    19 دى 1392سال يازدهم    شماره 1924

نشست «اميركبير و تجدد ايرانى» با حضور داريوش رحمانيان و صادق زيباكلام برگزار شد

حافظه تاريخى مدرنيته
گروه انديشـه: روز دوشنبه نشست «اميركبير و تجدد 
ــط سازمان مردم نهاد انس (نسل سوم اميد)  ايرانى» توس
ــاعت پنج عصر مى گذشت  ــد. نيم ساعت از س برگزار ش
ــم نرسيده بودند.  و هنوز هيچ يك از ميهمانان به مراس
عده اى نشسته و عده اى ايستاده به موسيقى سنتى كه 
ــالن كوچك مراسم پخش مى شد، گوش مى دادند  از س
ــم بودند. اولين ميهمانى كه رسيد  و منتظر آغاز مراس
ــاكلام هم ديرتر به  ــوش رحمانيان بود. صادق زيب داري
مراسم آمد. على رضاقلى نويسنده كتاب «جامعه شناسى 
ــم او به عنوان سخنران در تبليغات  نخبه كشى» كه اس
ــت بود.  ــت آمده بود اما غايب اين نشس قبلى اين نشس
ــم با قرائت شعر زنده ياد فريدون مشيرى در مورد  مراس

اميركبير آغاز شد و سپس نوبت به سخنرانى ها رسيد. 
سنت گرا يا متجدد؟ 

ــتاد دانشگاه  ــخنران داريوش رحمانيان اس اولين س
تهران بود. او اميركبير را سرآغاز بيدارى ايرانيان دانست 
و تجدد و گره خوردن آن را با تاريخ روشنفكرى مساله اى 
ــورى در تاريخ معاصر ايران عنوان كرد. او مطالعاتى  مح
ــاى تاريخ، علوم  ــيك در حوزه ه را كه به صورت كلاس
سياسى، فلسفه و ديگر رشته ها در گذشته انجام مى شد، 
ــاره به  ــت و با اش جوابگوى نيازهاى امروز جامعه ندانس
ــته اى در علوم انسانى از  ــدن گرايش هاى بين رش باب ش
ــى ياد كرد. اين  مفهوم حافظه تاريخى يا حافظه سياس
ــخصيت هاى مهم تاريخى همچون  مفهوم در مورد ش
ــاى تاريخى  ــا در مورد رويداده ــر و مصدق ي اميركبي
همچون انقلاب مشروطه تاثير مهمى دارد. او نگاه لئوپل 
ــوخ دانست؛ نگاهى كه مى كوشد  رانكه  را به تاريخ منس
واقعيت گذشته را چنان كه بوده كشف و بيان كند. اين 
ــت مدرن ها  تغيير نگرش به خصوص با نقدهايى كه پس
به روايت هاى كلاسيك تاريخ نگارى وارد كرده اند، اتفاق 
افتاده است. اينكه اتفاقات زندگى و شهادت اميركبير و 
تجدد را به صورت دقيق بيان كنيم، روايت تاريخى است 
اما آنچه در حافظه تاريخى جامعه مى ماند ربطى به آن 
حقيقت ندارد. روايت تاريخى به شرايط امروز چسبيده 
ــت. از نظر او در معرفت تاريخى وظيفه مورخ صرفا  اس
ــت و فراتر از آن،  ــت آوردن واقعيت گذشته نيس به دس
چگونگى پديد آمدن و زندگى كردن حافظه تاريخى مهم 
است. او نقد وارد به تجدد ايرانى را همان طور كه برخى 
مورخان گفته اند گرفتارشدن در رويكرد پوزيتيويستى و 
سطحى مى داند بدون آنكه به مبانى تجدد غربى نگاهى 
داشته باشد: «در ابتداى حركت تجدد گمان مى كردند 
مشكل فقط فقدان ارتش منسجم است و سراغ نوسازى 
ــده به دوره اول  ارتش رفتند.» رحمانيان نقدهاى واردش
عباس ميرزا و نظريه سنتى بودن اميركبير را كه هدفش 
ــت، غيرمنصفانه  ــت رو به زوال قاجار بوده اس نجات دول
دانست. در اين نظرگاه گفته مى شود اگر امير با ماجراى 
بابيه و ماجراى سالار در خراسان و اصلاحات حكومتى 
قاجار را تقويت نمى كرد شايد قاجاريه هم مانند صفويه 
ــه در دوره هاى مختلف تاريخ  ــرت مى رفت چراك به فت
ــير  ــاله متاخر ايران به محض اينكه برش شمش هزارس

سلطان كم شده شورش كشور را فراگرفته است. 
رحمانيان سپس به نقد نظر همايون كاتوزيان در مورد 
اميركبير پرداخت. كاتوزيان اميركبير را با رضاشاه مقايسه 
مى كند و مى گويد با توجه به پيشينه شهيددوستى در 
ــياوش آغاز شده، هركس شهيد  فرهنگ ايرانى كه از س
ــود تبديل به قهرمان مى شود و اگر اميركبير شهيد  ش
ــده بود شبيه رضاشاه مى شد. رحمانيان توضيح داد  نش
كه در زمان احمدشاه هم به او پيشنهاد كردند رضاشاه را 
بكشد تا جلو قدرت گرفتن او را بگيرد. احمدشاه در پاسخ 
ــتباه جدم را تكرار نمى كنم كه اميركبير  گفت من اش
ــاخت. او اصلاحات در  ــت و از او يك قهرمان س را كش
ــت كه نمى تواند با  ــران را داراى قدمتى طولانى دانس اي

اين ادعاها زير سوال برود و تاكيد 
كرد جريان اصلاحات از انقلاب 57 
و دهه70 و آقاى خاتمى هم شروع 
ــت، اين جنبش از بطن  نشده اس
ــد. برخى در مورد  تمدن ما مى آي
ــروطه نيز چنين قضاوت هاى  مش
ــر او  ــد. از نظ ــى مى كنن بى مبناي
اميركبير فيلسوف و دانشمند نبوده 
ــرى آن  ــه تحولات فك كه از هم
زمان خبر داشته باشد. او ابتدا در 
دستگاه قائم مقام تربيت شده و كار 
ميرزايى كرده و بعد هم وارد ارتش 
شده است. او صدراعظم شاه شد و 

ــيارى از منويات خود را عملى كند  فرصتى نداشت بس
و زمان كوتاهى صدارت كرد: «مرحوم آدميت در كتاب 
ــر براى عملى كردن  ــود به رئوس برنامه هايى كه امي خ
ــته و در كتابچه خيالات عنوان كرده، اشاره  مدنظر داش
ــه در حد خود  ــد. او يك دولتمرد عملگرا بود ك مى كن
ــرد. مريضخانه دولتى،  ــرايط جديد غرب را درك ك ش
ــيس كارخانجات،  ــكى مدرن، تاس آبله كوبى، علم پزش
فرستادن صنعتگران روز به اروپا براى فراگيرى صنعت 
جديد، اصلاح نظام قضايى، قراولخانه، چاپارخانه جديد، 
متوقف كردن آداب خرافى همچون قمه زنى و... همه جزو 
برنامه هاى او بود.» رحمانيان جريان تجددخواهى بعدى 
را بر پايه اميركبير استوار دانست؛ روشى كه بعدها ديگر 
ــانى كه  ــان اجتماعى در ايران ادامه دادند: «كس مصلح
مى گويند امير سنتى بوده بيشتر به انديشه سياسى او 
ــاه اشاره مى كنند كه همه  و نامه هاى او به ناصرالدين ش
مردم ايران را رعيت و غلام شاه خوانده بود كه ناخودآگاه 
ــى اميركبير  ــن مى آورد. ول ــرقى را به ذه ــتبداد ش اس
ــاه سلطانى مصلح بسازد.  تلاش مى كند از ناصرالدين ش
ناصرالدين شاه هم در تمام طول سلطنت خود از فقدان 
امير تاسف خورد و در طول حكومت بين سنت و تجدد 

نوسان كرد.» 

شهادت سقراط گونه
رحمانيان در ادامه گفت: تجدد در ابتدا با رويه خشن 
و در حين جنگ ايران و انگليس بر سر هرات به تاريخ ما 
وارد شد. در جريان تجدد نخبگان ايرانى دركى از انقلاب 
صنعتى اروپا و انقلابات سياسى به دست آوردند و به اين 
ــيدند كه مى توان حكومتى به جز پادشاهى  نتيجه رس
داشت چرا كه تا اوايل قاجار ايرانيان تنها صورت حكومت 
ــتند و مشروطه سلطنتى،  ــاه مى دانس را ديكتاتورى ش
ــروطه پارلمانى، جمهورى و انواع ديگر حكومت را  مش
نمى شناختند. اما بعد از انقلاب كبير فرانسه كه با اوايل 
دوره قاجار همزمان بود، شرايط تغيير كرد. آنچه نخبگان 
ما درك نكردند انقلاب هاى فكرى و فلسفى و علمى بود 
كه در اروپا در حال شكل گيرى بود. اگر اين انقلاب هاى 
فكرى در اروپا اتفاق نمى افتاد هيچ انقلاب سياسى هم 
در اروپا اتفاق نمى افتاد. از زمان اميركبير متون انگليسى 
همچون رساله دكارت و نظريه نيوتن به فارسى ترجمه 
شدند. او شهادت اميركبير را همانند شهادت سقراط در 
راه حقيقت دانست كه موجب نوشته شدن كتاب جاودانه 
«جمهورى» افلاطون شد. شهادت امير هم پرده از كراهت 
ــلطنت كنار زد و وجدان تاريخى ايرانيان از  ــاد س و فس
آن پس زخم خورد. او با اشاره به كتاب «جامعه شناسى 
ــم، اميركبير را  ــى»، اثر سخنران غايب مراس نخبه كش
ــت. وجدان مردم ايران اين  نماد جامعه نخبه كش دانس
موضوع را از مدت ها قبل درك كرده بود. مشكل جامعه 
استبدادپرور بود كه نتوانست اميركبير و مصدق را نگه 

دارد. 
كاتالوگ ناكامى ها

ــتاد علوم  ــادق زيباكلام اس ــس از آن نوبت به ص پ
سياسى دانشگاه تهران رسيد. او به ديدار 200سال قبل 
عباس ميرزا با موسيو ژوبر فرانسوى رييس هيات سياسى 
اعزامى به ايران براى بررسى جوانب حمله به هند اشاره 
كرد. عباس ميرزا در آن ديدار دليل پيشرفت فرانسوى ها 
را مى پرسد و خود در پاسخ مى گويد: «اگر تابش آفتاب 
دليل پيشرفت است كه خورشيد زودتر به ما مى تابد و 
اگر تقدير خداوند است كه با عدالت نمى خواند.» زيباكلام 
داستان تجدد در ايران را همان سوال هاى عباس ميرزا 
دانست. چرا براى قاجارى ها اين سوال پيش آمد و براى 
صفوى ها پيش نيامد. چون در زمان صفويه غرب هنوز 
انقلاب صنعتى را تجربه نكرده بود و تفاوت ايران با اروپا 
ــال  در آن دوران كم بود. از نظر زيباكلام بعد از 200س
ــكاف را نديده اند و همه چيز را به  بسيارى هنوز اين ش
ــد از عباس ميرزا  ــوط مى كنند. بع ــاهان مرب نالايقى ش
جريانى از نظريه پردازان و منورالفكرها ظاهر شد كه دوران 
بيدارى و مشروطه را رقم زدند. جريانى هم به دنبال «چه 
بايد كرد» رفتند. زيباكلام سپس 
به كشور ژاپن اشاره كرد كه از نظر 
قدمت تاريخى مشابه ايران به نظر 
مى رسد: «هر اثرى را در مورد ژاپن 
ــم «مى  جى» مواجه  بخوانيم با اس
ــرفت ژاپن امروز  ــويم. پيش مى ش
ــاى او مى دانند.  ــه كاره را نتيج
ــان را ياد اميركبير  كارهاى او انس
ــدازد. تمايز اميركبير در اين  مى ان
است كه منتظر جواب ژوبر نماند 
ــرادى را براى آموزش به اروپا  و اف
فرستاد.» به زعم زيباكلام در تاريخ 
ما داستان فراموش كردن نخبه ها 

مدام اتفاق افتاده است. 
ــى تاريخى افرادى كه براى پروژه تجدد تلاش  بررس
ــاى زيباكلام بود:  ــد بخش پايانى صحبت ه كرده بودن
ــت. اميركبير به  ــالگى از دنيا رف «عباس ميرزا در 43س
شهادت رسيد. ميرزاملكم خان هم كه هيات دولت را به 
ــكل امروزى به وجودآورد به جايى نرسيد. بعد از او به  ش
ناصرالدين شاه مى رسيم. در دوره هايى خود ناصرالدين شاه 
ــات و تجددخواهى در ايران بوده  موتور محركه اصلاح
است. او ميرزاحسين خان سپهسالار را صدراعظم كرد. 
اگر قرارداد رويتر باقى مى ماند ما هم اكنون قطعا از تركيه 
و بسيارى كشورهاى ديگر جلوتر بوديم. در همان زمان 
ــاه مى نويسد با اين مضمون  ملاعلى كنى نامه اى به ش
ــه باد خواهد داد.  ــه كلمه قبيح آزادى دودمان ما را ب ك
ــروطه هم مثل  ــيم. مش ــروطه مى رس بعد از آن به مش
اميركبير براى ايرانى ها كاتالوگى از ناكامى هاست. قبل و 
بعد از انقلاب 57 فهرست هاى بلندبالايى عليه مشروطه 
ــروطه زود اتفاق افتاد و  ــته شد مبنى بر اينكه مش نوش
ــيده بود. بعد از آن به عصر رضاشاه  هنوز زمان آن نرس
ــيم. گمان كرديم اين بار موفق شديم. شمارى از  مى رس
روشنفكرترين رجال كشور ما در آن زمان نظير فروغى، 
ــاه همكارى كردند.  تقى زاده، داور و تيمورتاش با رضاش

ــير جامعه فكرى ايران بودند. بعد از سقوط او  آنها سرش
همانند امروز همه به او ناسزا گفتند. محمدرضا پهلوى 
هم با انقلاب سفيد و ورود صنايع جديد بعد از كودتاى 
ــرداد روى ريل تجدد و مدرنيته افتاد. به زنان حق  28م
راى و طلاق داد. او در مصاحبه سال54 خود با فالاچى 
ــيد كدام يك از كارهاى من ضدمردم بوده است؟  پرس
فالاچى از زندانيان سياسى مى گويد و او پاسخ مى دهد 
ــرى  ــت هاى وطن فروش و روحانيون قش آنها كمونيس
هستند، من سپاه دانش درست كردم.» زيباكلام در سير 
تاريخى خود به دوران جمهورى اسلامى نيز اشاره كرد: 
«بعد از انقلاب در دوره آقاى هاشمى كه جنگ و منافقين 
و آمريكا تمام شده بودند، مملكت روى ريل پيشرف قرار 
گرفت، اما بعد از هشت سال گفتند كه كارهاى او درست 
نبوده است. يك عده هم او را متهم به همكارى با بانك 
جهانى كردند. هشت سال بعد آقاى خاتمى آمد. گفتند او 
از عدالت غافل شده است. جامعه مدنى و دموكراسى را 
مطرح مى كند. سال 84 رسيد. فكر كرديم دوباره داريم 
روى ريل مى افتيم اما معلوم نشد چه اتفاقى افتاد. چند 
سال بعد هم خواهند گفت اقدامات دولت فعلى اشتباه 
بوده است. اما مى جى يك بار اقدام كرد و موفق شد. در 
تركيه و برزيل و شيلى و سنگاپور نيز همين اتفاق افتاد. 
البته عدم پيروزى خود تئورى مى آورد. حرف هايى كه در 
مورد مشروطه و اصلاحات گفته شد نيز همين گونه بود 
و در همه اين موارد ما جلو رفته ايم. درست است كه در 

ماجراى مشروطه قانون مسلط نشد اما اصل تفكيك قوا، 
انتخابات، حق آزادى بيان، محدوديت قدرت حكومت، 

قانون گرايى و... همه از آنجا آمد.»
سخنران اعلام نشده

پس از آن با اصرار مجرى و صادق زيباكلام و تشويق 
ــا آن لحظه جزو  ــار، مهندس صفايى فراهانى كه ت حض
ــنوندگان بود براى ايراد سخنانى كوتاه پشت تريبون  ش
آمد. او امثال اميركبير و قائم مقام و مصدق را در ايران كم 
ندانست اما گفت مشكل ما اين است كه به يك نفر نگاه 
مى كنيم. بايد از خودمان شروع كنيم. از بين 200كشور 
ــور هستند كه نام شان طى هزار  موجود فقط چند كش
ــت. پس ما يك پيشينه گسترده  سال تغيير نكرده اس
داريم. نه تنها بايد نيمه پر ليوان را ببينيم بلكه بايد نيمه 
ــى را نيز ببينيم و درصدد پركردن آن برآييم. چند  خال
نفر بعد از زندانى شدن مصدق اعتراض كردند؟ حرف زدن 
ــت. يك ملت وقتى مى تواند  و كسب دانش كافى نيس
ادعاى موفقيت كند كه بتواند دانايى را به توانايى تبديل 
كند. توانايى خود آدم ها هستند. اگر ما روى پاى خودمان 
بايستيم ديگر شاهد اتفاقى مثل قتل امير نخواهيم بود. 
اگر هر ايرانى ماهى صدتومان پس انداز كند، 2500سال 
ــد تا اين مبلغ سه هزارميلياردتومان شود.  طول مى كش
ــه تغييرى روى  ــردن در اتاق هاى ايزول فقط با بحث ك
ــلاب بتواند از  ــوم بعد از انق نمى دهد. اميدوارم نسل س

توانايى خود استفاده كند.

داريوش رحمانيان: 
كسانى كه مى گويند 

امير سنتى بوده بيشتر به 
انديشه سياسى او و نامه هاى 

او به ناصرالدين شاه اشاره 
مى كنند كه همه مردم ايران را 
رعيت و غلام شاه خوانده بود 

كه ناخودآگاه استبداد شرقى را 
به ذهن مى آورد. ولى اميركبير 
تلاش مى كند از ناصرالدين شاه 

سلطانى مصلح بسازد
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